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  ٢تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿برثُلاَثَ وي وثْنم ةنِحي أَجللاً أُوسر كَةلاَئلِ الْماعضِ جالْأَرو اتماورِ السفَاط لَّهل دما الْحلْقِ مي الْخف زِيدي اع

لَي كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشيي ير١(ءٍ قَد(  هدعن بم لَ لَهسرفَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن راسِ ملنل حِ اللَّهفْتا يم

 يمكالْح زِيزالْع وهاللَّ )٢(و رقٍ غَيالخ لْ منه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر اسا النها أَيضِ لاَ يالْأَرماءِ والس نقُكُم مزري ه

  ﴾)٣( إِله إِلَّا هو فَأَني تؤفَكُونَ

 برهاني نمودن اختصاص حمد براي خدا با ذكر حد وسط آن

جريان حمد مطرح شد مستحضريد هر مطلبي كه در قرآن كريم هست قبلش يا با  »فاطر«در صدر سوره مباركه 

خواهد چرا خدا محمود است؟ براي آن مطلب ذكر شده. حمد براي خداست اين دليل مياو يا بعدش علت و دليل 

گذشت كه چند حد  »فاتحةالكتاب«اينكه فاطر است و هر فاطري محمود است خدا محمود است. در سوره مباركه 

است,  ٣﴾الك يومِ الدينِماست, چون ﴿ ٢﴾رب الْعالَمينچرا؟ چون ﴿ ١﴾الْحمد للَّهوسط براي اين ادعا هست ﴿

 م است, چون هادي است و مانند آن. هر كمالي از اسماي كماليه الهي كه در آن سوره مطرح است حدنعچون م

وسط ثبوت اكبر براي اصغر است چرا االله محمود است؟ براي اينكه خالق است, منعم است, فاطر است, رازق است, 

   .كذا و كذا

                                                
  .٢سوره فاتحةالكتاب, آيه .  ١
  .٢سوره فاتحةالكتاب, آيه .  ٢
  .٤سوره فاتحةالكتاب, آيه .  ٣
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 هااهين به تعدد حد وسط آنوابستگي تعدد بر

تعدد براهين هم به تعدد حدود وسطاي آاست اگر ما يك حد وسط داشتيم با سه تقريب و تقرير آن را بيان 

كرديم اين يك برهان است, كثرت و وحدت برهان به كثرت و وحدت حدود وسطاي آن براهين است ولي اگر ما 

   .م جداي از هم, اين سه دليل است سه برهان استسه حد وسط داشتيم يعني سه مطلب داشتي

 تعدد براهين در آيه مورد بحث به علت تعدد اسماي حسناي الهي

اينجا فاطر بودن او, جاعل بودن او, خالق بودن او, رازق بودن او, همه اينها اسماي حسناي الهي است و همه اينها 

براي اثبات محمود بودن خدا برهان كافي باشند. االله محمود است توانند توانند حد وسط قرار بگيرند و همه ميمي

چرا؟ چون االله فاطر است هر فاطري محمود است االله محمود است, االله محمود است چون االله خالق است هر خالقي 

ه فَاطرِ الْحمد للَّمحمود است االله محمود است; االله محمود است چون رازق است هر رازقي محمود است و هكذا ﴿

   .﴾السماوات والْأَرضِ

 عباس از معناي فاطر در آيهعلت آگاه نبودن ابن

در مكه نازل شد  »فاطر«عباس معناي فاطر را متوجه نبود براي اينكه اين سوره مباركه اما اينكه جناب ابن

يد به تدريج درس بخواند و از عباس كه نظير اهل بيت(عليهم السلام) اولواالعلم و امثال ذلك نبودند او باابن

دانيم زبان هستيم خيلي از لغات را نميشاگردان وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) هم بود الآن ما كه فارسي

به كتاب لغت  ود تا اينهاكنيم در حجاز و مكه ديگر كتاب لغتي نببراي فهم آن لغات به كتاب لغت مراجعه مي

ها هر كدامشان يك فرهنگ خاص داشتند اگر فاطر به لغت خاصي نازل شده است همراجعه كنند قبايل و عشير

عباس آن را بداند كم كم بايد ياد بگيرد حالا يا از امام(سلام االله عليه) بپرسد يا در محاورات ادبي دليل ندارد كه ابن
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الْحمد للَّه فَاطرِ و مانند آن. ﴿از اين لغت اطلاع پيدا كند چون آن روز كتاب لغتي نبود, فرهنگ مدوني نبود 

   .﴾السماوات والْأَرضِ

 سر عصمت فرشتگان از ديدگاه علي(عليه السلام)

سر اينكه ملائكه گناه  ;البلاغهجها يك بيان نوراني از حضرت امير(سلام االله عليه) است در در جريان فرشته

مؤلف از دو بعد است  ،عدي است ملائكه هم يك بعدي است و انسانيك ب ،كند حيوانكنند و انسان گناه مينمي

يك بعدي است يعني جنبه ماديت دارد, ملائكه يك بعدي هستند يعني جنبه تجرد دارند انسان موجود دو  حيوان،

   .كنداز اين جهت معصيت مي ،بعدي است هم عقل دارد هم شهوت

 صورت عام استغراقي گرفتن آنضرورت توجيه كلام علي(عليه السلام) در 

آيا اين وصف جميع ملائكه است چه ملائكةالأرض چه ملائكةالسماء؟ اگر چنين چيزي باشد پس هيچ ملكي 

 ١﴾وعصي آدم ربه فَغوياي اسناد داده شد نظير ﴿كند آن وقت اگر يك ترك اُولايي يا عصياني به فرشتهمعصيت نمي

الملائكه هم بايد نوشته بشود كه اين اسنادها اسناد نوشته شده تتريه الأنبياءتتريهري كه طوطغيان كرده است همان

است اين  البلاغهجمجازي است و مانند آن, اما اگر آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه در خطبه اول 

ئكةالأرض اينها را به عقل بستايد پس اگر راقي نباشد كه جميع ملائكه چه ملائكةالسماء چه ملاغاستعام به نحو 

هاي زمين دليلي داشتيم كه مثلاً ملائكةالأرضي هست اين ملائكةالأرض كساني هستند كه مسئول و متولّي آب

الهي به تعبير حكيم ي اافراشتهشود هستند, قطرات زمين هستند, گياهان زمين هستند, هر گُلي كه شكفته مي

اگر دليلي, روايتي بود كه فلان فرشته گناه كرد اين مخالف با عقل نيست, مخالف با نقل  ٢تآن اسبالاي سر اي قمشه

عام  ،كه جميع ملائكه معصوم هستند اگر آن بيان نوراني استغراقينيست براي اينكه ما دليلي نداريم به نحو عام 

اي كه قرآن اوصاف آا را شمرده و كهباشد كه جميع ملائكه چه ملائكةالأرض چه ملائكةالسماء, چه ملائ استغراقي

                                                
  .١٢١سوره طه, آيه .  ١
  ای تا پروراند آن گيا را.افرشتهبينی نشسته بر فراز هر گياهی٭٭٭.  ٢
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شان معصوم هستند بله بايد توجيه كرد اما اگر چنين دليلي نبود از آا به عصمت ياد كرده, چه ملائكه ديگر همه

  به توجيه نيست. ینياز

  ..٣﴾ما أمرهم لاَ يعصونَ اللَّهپرسش: ﴿

  پاسخ: آن درباره ملائكه مسئولان جهنم است.

  .كنندهم معصيت نميكند آا كه مسئول شت هستند ر مسئول جهنم معصيت نميپرسش: اگ

پاسخ: آن حرف ديروز بود, وقتي ملائكه مسئول دوزخ معصيت نكنند ملائكه مسئول شت و بالاتر از شت 

ربوط به امور كنند. اما حالا اگر در جريان ملائكةالأرض باشد مربوط به شت و جهنم نباشد, ميقيناً معصيت نمي

آيد كه در بعضي از روايات دارد كه هر قطره باراني كه مي ایوحياني و سماوي نباشد امور ارضي باشد آن ملائكه

آن وقت اگر روايتي بود كه فلان » كلّ ملك معصوم«اگر چنين دليلي نداشتيم كه  ٤كنداي آن را همراهي ميفرشته

  جيه كنيم تتريه الملائكه داشته باشيم.فرشته لغزيد ما مجبور نيستيم اين را تو

 ظاهر امر دال بر استغراقي نبودن كلام علي(عليه السلام) بر عصمت ملائكه

  پرسش ...

 باشد كه جميع ملائكه را بخواهد  استغراقيپاسخ: اين بيان نوراني حضرت امير است, اما اگر آن بيان به نحو عام

اي كه مربوط به برزخ است, اي كه مربوط به دنياست, ملائكهئكهمعنا كند ملائكةالسماء, ملائكةالأرض, ملا

البلاغه جاي كه مربوط به آخرت است اگر چنين معنايي از آن بيان نوراني حضرت امير كه در خطبه اول ملائكه

زيد خب آمده و در موارد ديگر هم اشاره شده استفاده بشود بله اگر روايتي دلالت كرد بر اينكه فلان فرشته لغ

كند اما اگر از آن بيان چنين مطلبي استفاده الملائكه هم تنظيم ميتنظيم كرد, تتريه الأنبياءتتريهطوري كه انسان همان

  نشد كما هو الظاهر دليلي نداريم كه بگوييم ملائكةالأرض هستند مثل ملائكةالسماء عقل مجردند.

                                                
  .٦تحريم, آيه  سوره.  ٣
  ».و مشيعي الثَّلْجِ و الْبرد و الْهابِطين مع قَطْرِ الْمطَرِ إِذَا نزلَ; «٣الصحيفة السجادية, دعاي .  ٤



 

  ١٢از  ٥شماره صفحه:   / ٢ جلسةفاطر تفسير سورة 

 »نساء«ه سوره امكان استفاده اصناف از تعداد بال فرشتگان با آي

﴿اعبرثُلاَثَ وي وثْنم ةنِحي أَجللاً أُوسر كَةلاَئلِ الْماعدر جريان ﴿ ﴾جاعبرثُلاَثَ وي وثْنطوري كه در همان ﴾م

ها ها سه, بعضيها دو, بعضيگذشت يعني دو به دو, سه به سه, چهار به چهار, بعضي »نساء«ل سوره مباركه اياو

اند بعضي چهار بال. آيه سوم سوره اند بعضي سه بالها تقسيم بكنيم بعضي دو بال, اگر ما به اصناف و به گروهچهار

﴾ وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامي فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْني وثُلاَثَ ورباعاين بود ﴿ »نساء«مباركه 

ها ها چهار همسر, بيش از اين ديگر نيست ولي در جريان فرشتهها سه همسر, بعضيها دو همسر, بعضيضييعني بع

اند در ها چهار, اينها سه صنف و سه گروهها سه, بعضيها دو, بعضيپس بعضي ﴾يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُفرمود: ﴿

ها چهار بال ها سه بال دارند بعضي از فرشتهعضي از فرشتهها دو بال دارند بآيه محلّ بحث هم بعضي از فرشته

   .﴾يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُ﴿

 بعيد بودن امكان استفاده از آيه بر تعداد بال در هر طرف

ها نقل كرده است كه يعني دو بال طرف راست, دو بال اما آنكه مرحوم شيخ طوسي(رضوان االله عليه) از بعضي

ضي سه بال طرف راست سه بال طرف چپ اين ظاهراً بعيد است استفاده بشود گرچه ايشان اين طرف چپ يا بع

نظير آيه سوم سوره  »فاطر«مطلب را نفرمودند, استفاده كردن اين مطلب از آيه آسان نيست بلكه ظاهر آيه سوره 

ظير اينكه بعضي دو همسر ها دو بال دارند بعضي سه بال دارند بعضي چهار بال; نهمان است كه بعضي »نساء«

   .﴾جاعلِ الْملاَئكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْني وثُلاَثَ ورباعدارند بعضي سه همسر بعضي چهار همسر. ﴿

 تبيين سر ترغيب انسان به حمد در پنج سوره توسط امام سجاد(عليه السلام)

كند اين بيان نوراني امام سجاد(سلام را به حمد ترغيب ميدر جريان حمد كه خداي سبحان در اين پنج سوره ما 

آمده است وجود مبارك امام سجاد وقتي مسئله حمد را تبيين  سجاديهنوراني  صحيفهاالله عليه) در همان دعاي اول 

ل طوري كه در اواياي همانكند انسان را عدهكند در حقيقت انسان را معنا ميكند و ضرورت حمد را بيان ميمي



 

  ١٢از  ٦شماره صفحه:   / ٢ جلسةفاطر تفسير سورة 

معروف در تعريف انسان اين است  و ٥»القامهحيواني است مستوي«گويند انسان, ها آموختند ميطلبگي به خيلي

داند نه روايات; اما نه قرآن, انسان را حيوان ناطق مي همين! زندكه حيوانٌ ناطق يعني جانوري است كه حرف مي

 صحيفه سجاديهسجاد(سلام االله عليه) در همان اولين دعاي  داند در بيان نوراني امامقرآن انسان را حي متألّه مي

الْحمد للَّه الْأَولِ بِلَا أَولٍ كَانَ قَبلَه و الْآخرِ بِلَا آخرٍ يكُونُ بعده الَّذي قَصرت «يعني دعاي حمد كه آغازش اين است 

ع تزجع و رِيناظالن ارصأَب هتيؤر نعينفاصالْو امهأَو هتعن كند پروردگارا عرض ميگونه آمده است اين» ن» و

هدمرِفَةَ حعم هادبع نع سبح ي لَوالَّذ لَّهل دمآموخت خدايي را سپاس كه اگر حمد را به بندگانش نمي» الْح» لَو

اگر خداي سبحان » ي ما أَبلَاهم من مننِه الْمتتابِعة و أَسبغَ علَيهِم من نِعمه الْمتظَاهرةحبس عن عباده معرِفَةَ حمده علَ

هاي او و چون از حمد آگاه در نعمت» في مننِه«اين بشر » لَتصرفُوا«آموخت كرد و به بشر نميحمد را لازم نمي

رزق » و توسعوا في رِزقه فَلَم يشكُروه«كردند ديگر چون حمد بلد نبودند خدا را حمد نمي »فَلَم يحمدوه«نبودند 

كردند چون شكر بلد نبودند كردند و خدا را شكر نميدستي مصرف ميخدا را با آن اتراف و اسراف و سعه و گشاده

»كوا كَذَلكَان لَو چنين باشد نعمت خدا را مصرف كند و او را شكر نكند , فردي اينچنين باشداين ایاگر جامعه» و

»ةيهِيمالْب دإِلَي ح ةانِيسالْإِن وددح نوا مجراين بيان نوراني حضرت است» لَخ.   

 خروج انسان از انسانيت با ترك حمد

حي «فرمايد: مي» حيوان ناطق«فرمايد ينم» الانسان ما هو«پس اگر از امام سجاد(سلام االله عليه) سؤال بكنند 

گويند حامد حامد, فصل مقوم انسان است اگر از اهل بيت سؤال كنيد آخرين فصل انسان چيست مي» مدامتألّه ح

وا كَما وصف في فَكَان لَخرجوا من حدود الْإِنسانِية إِلَي حد الْبهِيمية«است, اگر كسي حامد نباشد ديگر انسان نيست 

 ابِهتكَمِ كحعامِ﴿مإِلَّا كَالْأَن مأضلّ إِنْ ه ملْ هب﴾«.   

                                                
  .٤٠٢اسرارالحكم, ص.  ٥
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 گانه سقوطنفي تشبيه, در حيوان شدن انسان با تبيين مراحل سه

اين تشبيه نيست, تمثيل نيست كه بگوييم اينها شبيه حيوان هستند براي اينكه سه مرحله را ذات اقدس الهي در 

سه مرحله است:  ٦﴾إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّان كرده و اين اهل بيت هم تشريح كردند فرمود: ﴿قرآن بي

شد, مرحله سوم اين شود, مرحله دوم اين است كه واقعاً حيوان ميمرحله اول اينكه انسان نزديك به حيوانيت مي

خب  ﴾بلْ هم أَضلُّشود ﴿تر ميجماد نزديكنبات و شود به مرحله تر مياست كه از حيوان در قوس نزول پست

هستند, پس مرحله دوم حيوان  ﴾بلْ هم أَضلُّهستند, مرحله سوم ﴿ ﴾عامِكَالْأَنطفره كه محال است مرحله اول ﴿

در وسط, حيوان نباشد پس  ﴾أَضلُّسوم بشود ﴿ ﴾كَالْأَنعامِواقعي هستند ديگر ممكن نيست موجودي اول بشود ﴿

شود شود بعد واقعاً حيوان ميمي ﴾نعامِكَالْأَخواهد برسد اول ﴿مي ﴾في الدرك الْأَسفَلِ من النارِدر قوس نزول كه ﴿

   .شودمي ٧﴾فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةًبعد ﴿

 هاپذيري حيوانات دال بر كمتر از حيوان بودن بعضي از انسانتربيت

كند شده است كه در شكار خيانت مياند كه قابل تربيت هستند كدام سگ تربيتبالأخره خيلي از اين حيوانات

ترند براي اينكه اين سگ شكاري را وقتي شما تربيت كرديد قدري ها از حيوانات پستبعضيگويند مياينكه 

هاي كوهستاني او گرسنه است اين كَبك دري را كه در اين سنگلاخ ،آموختيد, وقتي به همراهتان برديد شكار

كند استفاده كند صاحبش از آن كبك استفاده مي آورد بدون اينكه از آنكشد ميصاحبش شكار كرده به دندان مي

شده است اگر انساني آيات الهي در او اثر نكند نه از روميزي دهد اين واقعاً تربيتآخرهاي استخوانش را به او مي

   .﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّبگذرد نه از زيرميزي بگذرد قرآن حق دارد بگويد ﴿

                                                
  .٤٤سوره فرقان, آيه .  ٦
  .٧٤سوره بقره, آيه .  ٧
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 تر از آنبا تشبيه او به سنگ و سخت گانه سقوط انسانمراحل سه

است بعد واقعاً  ﴾ةارجحالْكَ﴿آن هم سه مرحله است اول  ﴾فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةًاگر قرآن فرمود: ﴿

 آيد كسي كه از قلب او هيچ خير وها از سنگ در ميشود خيلي از اين آبمي ﴾أَشد قَسوةًشود بعد ﴿حجاره مي

كُشند خب طور ميبركتي در نيايد اين عزيزان و نورچشمان ما را در سراوان و امثال سراوان اين مرزداران ما را اين

هاي داريم محصول زحمات همين ايم, بركتي داريم, بحثاست ما الآن امنيتي كه داريم نشسته ﴾أَشد قَسوةًاين ﴿

  . هاي اينها غفلت كرداز خانوادهنبايد عزيزان ماست نبايد از اينها غفلت كرد 

 محال بودن طفره در مراحل سقوط دال بر تبديل حقيقت انسان

نبايد آيات الهي را در حد تشبيه و تمثيل معنا كرد سه مرحله براي همه اينها هست يعني طفره  غرض اين است كه

دارد ممكن را اين مرحله دومي  ،(سه) وسط ﴾م أَضلُّبلْ ه(يك) ﴿ ﴾إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِگويد: ﴿چون محال است مي

ها حيوان نباشد يا شبيه سنگ بشود, از سنگ تر بشود اين وسطنيست موجودي شبيه حيوان بشود, از حيوان پست

 »بقره«ه اين در آيات سوره مباركـ  ﴾فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةًسنگ نباشد اين نيست ﴿ ،تر بشود وسطسخت

هيچ ولي اينها آيد ها هستند كه از درون آا چشمه جوشان آب ميچرا؟ براي اينكه خيلي از سنگـ گذشت 

  بركتي ندارند. 

 هاي شهود حيوانيت افراد غير حامدتبيين راه

اينها نه تحقير است, نه توهين » ةلَخرجوا من حدود الْإِنسانِية إِلَي حد الْبهِيمي«پس اينكه فرمود اگر حمد نباشد 

يا انسان بايد چشم ملكوتي هست اين سه راه درك است, نه تشبيه است, نه تمثيل است; اينها تحقيق است. براي 

كه باطن افراد را ببيند يا با اهل بيت پيوند ناگسستني داشته باشد مثل سرزمين معصوم داشته باشد مثل خود امام 

مام سجاد اين كار را كرد وجود مبارك امام باقر اين كار را كرد هر دو اين كار را كردند در عرفات وجود مبارك ا

ما أكثر «خير, ه حضرت فرمود ن» كَثُر الحجيج و قلّ الضجيج« كه گفتنداين مضمون را سرزمين عرفات آا كه 
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كه در برابر امام زمانش به دنبال سقيفه آن ٨گويي نه, ببين! خب باطن افراد را نشان دادمي» قلّ الحجيجأالضجيج و 

گردد باطنش همين است يا خودش بايد ببيند يا به بينندگان ارتباط داشته باشد باطن افراد را ببيند يا به ادله مي

آيند يا دو روز صبر كند بعد از مرگ ببيند كه افراد به چه صورت در ميها را باور كند و آننقلي سر بسپارد 

» لَخرجوا من حدود الْإِنسانِية إِلَي حد الْبهِيمية فَكَانوا كَما وصف«اند براي انكار نيست اينها واقعاً حيوان بالأخره راه

   .»﴾بل هم أضلُّ سبيلاً إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ﴿في محكَمِ كتابِه «حان بخداي س

 (عليه السلام) در سؤال از ماهيت انسانپاسخ معصوم» حي متألّه حامد«

حي «فرمايد: گويد حيوان ناطق مينمي» الانسان ما هو«بنابراين اگر از وجود مبارك امام معصوم سؤال كني 

اين حامد بودن فصل مقوِّم اوست كه اگر كسي خداي ناكرده نعمت الهي را صرف كرد و خدا را » مدامتألّه ح

﴾ چون غالب اين حيوانات ذكري دارند, بلْ هم أَضلُّحيوان است نه تنها حيوان ﴿ نشناخت و شكر نكرد واقعاً

جاعلِ الْملاَئكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْني كنند ﴿غالب اين حيوانات بالأخره به اندازه دركي كه دارند خدا را حمد مي

شا يلْقِ مي الْخف زِيدي اعبرثُلاَثَ وكه درباره حضرت جبرئيل(سلام االله عليه) دارد كه خداي سبحان به او اءُو ﴾

  .﴾ءٍ قَديرإِنَّ اللَّه علَي كُلِّ شيششصد بال عطا كرده است ﴿

  پرسش ...

  پاسخ: داشته باشند بله خب, دليلي بر حصر نداريم.

 پذيرش گناه بعضي از فرشتگانعلت امكان

  پرسش ...

دهند آا كه مدبرات امرند حسابشان جداست وحي موجودات هستند كه كارهايي انجام ميپاسخ: چرا, خيلي از 

 كنند كارشان جداست اما ما دليلي بر حصر نداريم كهآورند, كارهاي شت و جهنم و ارواح و اينها را اداره ميمي

قلي داشتيم كه ملائكه غير از اين ع نه دليل عقلي داريم نه دليل نقلي داريم; اگر دليل» ان هو الاّ كذا و كذا«
                                                

  .١٨٤, ص٤; المناقب, ج٦٠٧و  ٦٠٦الامام العسكري, صتفسير .  ٨
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تواند باشد يا نيستند بله, اما طورند غير از اين نميتواند باشد, دليلي نقلي داشتيم كه حصر بكند همه ملائكه ايننمي

وقتي دليلي عقلي نداريم, دليلي نقلي نداريم جاي احتمال باز است وقتي جاي احتمال باز بود اگر روايتي گفت كه 

كنيم اگر فرشته وحياني نبود, فرشته مسئول جهنم نبود, مسئول شت ه مثلاً گناه كرده ما بررسي ميفلان فرشت

اي بود كه درباره كار باران و نبود, مسئول ارزاق نبود, مسئول امور انبيا نبود, مسئول ضبط اعمال ما نبود, فرشته

يا كذا و كذا  بگوييم اين روايت درست نيست كند خب چه داعي داريم كه مثلاًكشاورزي و دامداري دارد كار مي

  خواهد نه اين احتمال.غرض آن است كه آن حصر, دليل مي

 عدم توانايي انسان در جلوگيري از رحمت الهي

طور است نسبت به همه چيز قادر است بعد فرمود دري را كه خدا بر اساس رحمت باز كند هـيچ  فرمود خدا اين

مـا  تواند باز كند اين دو اصل كلي. ﴿را كه خدا بر اساس رحمت باز نكند هيچ كس نمي تواند ببندد و دريكس نمي

در برابر فتح, امساك را عنايت فرمود نه بستن را,  ﴾وما يمسِك(يك) ﴿ ﴾يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها

قبلاً ملاحظه  ﴾ا يمسِك فَلاَ مرسلَ لَه من بعده وهو الْعزِيز الْحكيمومنگشودن را ذكر كرد نه بستن و قفل كردن را ﴿

خواهيم كه حد شود ضامن مضمون همان آيه است ما الآن عزت ميفرموديد اسماي حسنايي كه در هر آيه ذكر مي

اي خـداي سـبحان هسـتند    حكيم كه دو اسم از اسمو خواهيم كه حد وسط است اين عزيز وسط است حكمت مي

فَلاَ ممسِـك  سند اين دو كار هستند سند فتح و امساك. فرمود دري را كه خداي سبحان بر اساس رحمت باز كند ﴿

   .﴾لَها

 بررسي معناي سبقت رحمت الهي بر غضب او

ه ايـن نكـات را   تقديم فتح بر امساك از يك سو, تأنيث ضمير و تذكير امساك از سوي ديگر ملاحظه بفرماييد هم

كردند اول مسئله فتح رحمت است چون رحمت خـدا سـابق بـر غضـب     بيان شان هاي تفسيريبزرگان ما در كتاب

اوست قبلاً هم چندين بار مطرح شد درست است رحمت خدا بيشتر از غضب خداست اما آيـاتي كـه دارد سـابق    
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خواهد بفرمايد رحمت خدا بيشـتر از غضـب   نمي ٩»من سبقت رحمته غضبهيا «اي كه دارد است يا روايات و ادعيه

اوست بلكه درصدد بيان آن نكته است كه رحمت خدا پيش از غضب اوست نه بيش از غضـب او; البتـه بـيش از    

غضب اوست اما معنايش اين نيست كه اينها بيگانه هستند هشت در شت داريم هفت در جهنم داريم رحمت خـدا  

م هدف اين است كه غضب به دنبال رحمت است اين معني حكمت است خدا قبـل از  بيشتر است اين معنا نيست تما

يا من سبقت رحمته «كشد كه كجا بزند, كجا بگيرد, كجا ببخشد, كجا اعدام بكند اينكه غضب بكند رحمت نقشه مي

 عالَم دو مهندس ندارد يك مهندس غضب يك مهندس رحمت, بيش از يـك مهنـدس نـدارد و آن مهنـدس    » غضبه

كنـد اگـر كسـي را از پـا در     كشد خدا با كسي قهر نيست خدا اگر كسي را اعدام ميرحمت است رحمت, نقشه مي

نقشـه   ،كشد مثل اينكه يك مهندس كاملخواهد به امت و به جامعه رحمت بفرستد رحمت خدا نقشه ميآورد ميمي

ستراحت باشد, كجا جاي خواب باشد كجـا  كشد كجا اتاق مطالعه باشد, كجاي جاي پذيرايي باشد, كجا جاي امي

كشد كه كجا دستشويي باشد دستشويي در برابر اتاق مطالعـه نيسـت آن   هم دستشويي باشد اين مهندس, نقشه مي

» يا من زادت رحمته علي غضبه«نه » يا من سبقت رحمته غضبه«كشد كه كجا بِبرد و كجا بدوزد مهندس نقشه مي

درصـدد   شـان همـه  ست اما اين ادلهاغضب خداست بله بيش از غضب خداست يقيناً نه اينكه رحمت خدا بيش از 

خواهد عصباني خواهد قهر كند, با چه كسي ميبيان اين هستند كه رحمت خدا پيش از غضب اوست با چه كسي مي

ت باشد, كجا كشد كجا شكند؟ نه, تنها فرمانرواي عالَم رحمت است او نقشه ميبشود, غضب دارد فرمانروايي مي

لاَ تأْخذْكُم بِهِما فرمايد: درباره زاني و زانيه ﴿جهنم باشد, كجا بگير, كجا ببند, اگر بخواهد به جامعه رحمت بكند مي

ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فچون خداي رئوف دستور داد كه ﴿ ١٠﴾رةلْدائَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلبنـابراين فـتح   ١١﴾فَاج، 

پيشاپيش است نه بيش از امساك است البته بيش از امساك است ولي پيش از امساك است آن تقدم معنوي در لفظ 

   .ظهور كرده
                                                

  .٦٩٦مصباح المتهجد, ص.  ٩
  .٢سوره نور, آيه .  ١٠
  .٢سوره نور, آيه .  ١١



 

  ١٢از  ١٢شماره صفحه:   / ٢ جلسةفاطر تفسير سورة 

 ها در گشايش با بستن درِ رحمت الهينكات ادبي دال بر ناتواني قدرت

نجا ضمير مؤنث آورد كـه بالصـراحه بـه رحمـت     اي ﴾ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَهالذا فرمود: ﴿

شد بود به لحاظ معنا مي ﴾ام﴿با اينكه در هر دو جا كلمه » لها«نه  ﴾وما يمسِك فَلاَ مرسلَ لَهبرگردد اما فرمود: ﴿

لفـظ,  شد تذكير, در مسئله فتح به لحاظ معنا تأنيث آورده شد, در مسئله امساك به لحـاظ  تأنيث, به لحاظ لفظ مي

توانـد ببنـدد آنجـا كـه درِ رحمـت را      تذكير آورده شد. چه فتحش چه امساكش آنجا كه درِ رحمت گشود كسي نمي

ما يفْـتحِ اللَّـه   «﴾ به نحو تنازع, مفعول واسطه است براي هر دو فعل من بعدهتواند باز بكند اين ﴿نگشود كسي نمي

يعني در برابر قدرت خدا قدرتي نيست » وما يمسِك فَلاَ مرسلَ لَه من بعدهمن بعده ها للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَ

   .چرا؟ دليليش چيست

 هاعزيز بودن خدا دليل ناتواني قدرت

آن زمين سخت و سفت و مستحكمي كه كلنـگ   ؛عزيز نه يعني غالب, عزيز يعني نفوذناپذير ﴾هو الْعزِيز﴿ چون

گوينـد  است و اگر انساني نفوذناپذير بود به او مي يرذ، نفوذناپيعني زمين» أرض عزاز«گويند كند مياثر نميدر آن 

شود غالب وگرنه معناي عـزت, غلبـه نيسـت معنـاي     انسان عزيز; چون نفوذناپذير است در ديگران نافذ است مي

كند, حكيمانـه امسـاك دارد   حكيمانه فتح ميحكمت است مطابق اش است و اين نفوذناپذيري يعزت, نفوذناپذير

پس اگر كسي چند روزي در جايي بسته شد و درِ لطف به روي او باز نشد در حقيقت درِ رحمت از جاي ديگر به 

روي او باز شده است كه اميدواريم براي نظام ما و براي همه مرزداران ما و براي همين عزيزاني كه شربت شـهادت  

  هاي معزز و معظّم اينها ذات اقدس الهي اجر صابران مرحمت بفرمايد!نوشيدند و به خانوادهدر قسمت شرق ايران 

  »و الحمد الله رب العالمين«


